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چکيده
حوزه اوراسيا به ويژه روسيه، در عرصه  انرژي داراي موقعيت ژئوپليتيکي منحصر 
به فردي است. حجم عظيم ذخاير نفت و گاز، دسترسي به بازارهاي عمده مصرف 
و در اختيار داشتن شبکه ترانزيتي گسترده، قابليت بالايي را براي روسيه ايجاد کرده 
است. اين توانايي زماني که در ديپلماسي و سياستگذاري  مورد استفاده قرار مي گيرد، 
نقش روسيه را به عنوان يک قدرت تأثير گذار جهاني، برجسته تر مي سازد. در مقاطعي 
روسيه بر سر مسائلي چون گسترش اتحاديه اروپا و عضو يت همسايگانش در ناتو از 
ديپلماسي انرژي به عنوان اهرمي جهت مقابله با اين وضعيت استفاده نموده که تکرار 
آن درآينده مي تواند پيامدهاي مهمي براي اتحاديه اروپا به همراه داشته باشد. مقاله 
پيش رو ضمن بررسي پتانسيل هاي انرژي روسيه، به روابط اين کشور با اتحاديه اروپا 
در چارچوب مسئله امنيت انرژي پرداخته و سپس با نگاهي به سياست هاي اتحاديه 
اروپا در حوزه انرژي، به مهمترين چالش هايي که ديپلماسي انرژي اتحاديه اروپا با آن 

مواجه است، مي پردازد.
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مقدمه
عرضه  امنيت  به  جهان،  فني  و  صنعتي  توسعه  که  بگوييم  اگر  نيست  اغراق 
مخاطرات  کاهش  با  همراه  صرفه  به  مقرون  و  اعتماد  قابل  صورتي  به  انرژي 
زيست محيطي، گره خورده است. نوسان قيمت حامل هاي انرژي در سال هاي 
اخير، حساسيت نسبت به هزينه هاي انرژي را افزايش داده و هشدار مي دهد که 
منابع نفت و گاز محدودند. اين نگراني،  دولت هاي مصرف کننده و عرضه کننده را 
به تکاپو واداشته است. تا هر چه بيشتر کنترل بر توليد، عرضه و تجارت انرژي 

.)IEA,s World Energy Report, 2008 :1( را افزايش دهند
اتحاديه اروپا بزرگترين بازار مصرف انرژي در جهان بشمار مي رود و براساس 
گزارش هاي انجمن جهاني انرژي، ميزان واردات گاز اروپا از روسيه، از 41 درصد 
کنوني، به 71 درصد در سال 2030 خواهد رسيد. در حال حاضر روسيه يکي از 
تأمين-کنندگان اصلي انرژي اتحاديه اروپا است و گذشته از تأمين مستقيم انرژي 
بازار اروپا، نقش يک کريدور ترانزيتي را به ويژه در انتقال گاز درياي خزر و آسياي 
نقش  ازافزايش  خوبي  به  روسيه   .)Monkoff,2009:175( مي کند  ايفا  مرکزي 
انرژي در معادلات اقتصادي و سياسي جهان و امنيت انرژي در قرن 21 آگاه است. 
اين کشور با بهره گيري از اهرم انرژي درصدد تقويت جايگاه سياسي و اقتصادي 
خود درعرصه بين المللي است. همين مسئله، سبب بروز هشدارهايي در ميان اغلب 
کشورهاي اروپايي که به انرژي روسيه وابسته اند، شده است. اين ترس ها در نتيجه 
تصميم گازپروم مبني بر قطع صدور گاز به اوکراين و بلاروس و جنگ در گرجستان 
به وجود آمده  بود،  اروپا  لوله غير روسي  براي کريدورهاي خطوط  که تهديدي 
است )monkoff,2009:175(. بسياري براين باورند که تلاش روز افزون مسکو 
به منظور کنترل تأسيسات و بازارهاي انرژي در اروپاي مرکزي مي تواند مخاطراتي 
براي امنيت انرژي اتحاديه اروپا به همراه داشته باشد. آندري ايلارينوف1 مشاور سابق 
اقتصادي کرملين معتقد است، تمايل روسيه جهت استفاده از انرژي به عنوان سلاحي 
در روابط با ساير کشورها، هشداري براي دولت هاي غربي به خصوص اتحاديه اروپا 
است. زيرا در حقيقت روسيه از منابع انرژي خود براي کسب امتيازات سياسي از 

همسايگان و رقباي اين کشور استفاده مي کند. 

1. Andrei Illarionov.
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زماني که روسيه در سال 2006 و 2007 شيرهاي صدورگاز را بر اوکراين و روسيه 
سفيد بست، نگراني ناشي از اين رفتار در ميان کشورهاي پيرامون روسيه افزايش 
چشمگيري يافت ) کولايي، 1:1387( و دولت هاي اروپايي به تدريج به اين نتيجه 
رسيدند که سياست انرژي کرملين مي تواند در درازمدت براي استقلال اتحاديه اروپا 
به ويژه کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي خطرناک بوده و زمينه نفوذ دوباره کرملين 
در اين مناطق را به  همراه آورد؛ اين امر نقش مهمّي در تحول مفهوم امنيت انرژي در 

اتحاديه اروپا داشته است.
اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است که اتحاديه اروپا به منظور کاستن 
از وابستگي خود به انرژي روسيه چه سياست هايي را در پيش گرفته است و چه 
چالش هايي پيش روي هر يک از اين سياست ها وجود دارد؟ فرضيه مقاله اين است که 
اتحاديه اروپا مجموعه اي از سياست هاي متنوع سازي کشورهاي تأمين کننده انرژي 
و استفاده از انرژي هاي سبز را دنبال مي کند، با اين حال عدم هماهنگي کشورهاي 
اروپايي ، اين تلاش ها را تحت الشعاع قرار داده است. در اين راستا پژوهش حاضر با 
نگاهي به سياست هاي انرژي روسيه، تأثيرات آن بر اتحاديه اروپا را بررسي کرده و 
سپس با تشريح اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه انرژي، گام هاي اين بازيگر در جهت 
کاستن از نقش روسيه را در قالب سياست  گسترش انرژي هاي تجديدپذير و همچنين 
تنوع در انتخاب کشورهاي عرضه کننده انرژي، تحليل و بررسي کند و در پايان 

چالش هاي پيش روي هريک از اين سياست ها نيز مطرح مي شوند.
1. چارچوب نظري: امنيت انرژي در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي بين الملل

اقتصاد سياسي بين الملل مطالعه پيرامون تعاملات دولت و بازارها در سطح بين المللي 
است. به طور مشخص تر، در اقتصاد سياسي بين الملل پژوهش پيرامون اين موضوع 
بين المللي را  اقتصادي  اقتصادي و سياسي، معاملات  است که چگونه متغيرهاي 
تسهيل يا دشوار مي نمايند. اقتصاد سياسي بين الملل اين امر را مسلم مي پندارد که بازار 
خالص، رها از مقررات و مداخلات سياسي وجود ندارد و نمي توان سياست و اقتصاد 
را از هم جدا نمود )Maswood,2008 :1( در اين رهيافت، تأثير متقابل اقتصاد و 
سياست و درهم تنيدگي آنها بررسي مي شود و اين که بازيگران بين المللي چگونه از 
ابزارهاي اقتصادي براي منافع سياسي و از ابزارهاي سياسي براي منافع اقتصادي بهره 
مي گيرند، مورد توجه قرار مي گيرد. به طور کلي تعاملات پيچيده در بستر بين المللي 
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بين اقتصاد و سياست و دولت و بازار هسته اصلي اقتصاد سياسي بين الملل را تشکيل 
مي دهد )Jackson and sorensen,2007:308( اقتصاد سياسي بين الملل عمدتاً 
با شناسايي و تحليل نظم نهفته در تعاملات اقتصادي بين المللي سروکار دارد. ساختار 
اين نظم هم از تصميمات سياسي دولت هاي مستقل نشأت مي گيرد و هم از ساختار 
سياسي بين المللي. )Maswood,2008 :1( امروزه رهيافت اقتصاد سياسي بين الملل 
جايگزين قابل توجه و بسيار مهمي در مطالعه و آزمون سياست خارجي بازيگران 
مختلف محسوب مي شود. در چارچوب اين رهيافت، صحنه روابط بين الملل، يعني 
محيطي که ويژگي رفتار و ساختار دولت را تحت تأثير قرار مي دهد، مي بايستي با 
توجه به انواع پديده هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي در مناسبات جهاني مورد 
شناسايي قرار گرفته  و توضيح داده شود. در نگاه اين رهيافت، سيستم جهاني موثر 
بر رفتار دولت ها از ملاحظات سياسي و نظامي- امنيتي جهت گسترش همکاري ها 
ميان دولت ها و تضمين امنيت به ويژه در دوران بحران هاي امنيتي متأثر مي باشد.  

)پوراحمدي،1386 :6-8(
البته بايد توجه داشت که در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي بين الملل نظريه هاي 
مختلف و رقيبي وجود دارند که از جمله مي توان به نظريه هاي ليبراليسم، مارکسيسم 
و مرکانتاليسم اشاره کرد. دراين ميان بدون شک، مرکانتاليسم قديمي ترين و احتمالاً 
قويترين نظريه است. تمرکز اصلي در مرکانتاليسم، مشکل امنيت و نقش دولت 
و بازار در فراهم آوردن و حفظ نمودن امنيت ملل در اشکال گوناگون آن است. 
اين نظريه خود در گذر زمان تحولاتي يافته و از دل آن نئومرکانتاليسم ظهور کرده 
است که هدف آن اتخاذ سياست هايي براي محافظت کردن از امنيت اقتصادي در 
دوران وابستگي هاي متقابل اقتصادي است زيرا نئومرکانتاليست ها بر اين باورند 
که وابستگي متقابل هميشه ميان دولت ها يکسان نيست و جنبه اي نامتقارن دارد، 
به عنوان مثال تأمين کنندگان انرژي ظرفيت توليدي خود و وابستگي حاصله ساير 
دولت ها را امري مثبت تلقي مي کنند که قدرت و امنيت آنها را افزايش مي دهد. در 
بسياري از موارد، قيمت بالاي انرژي به همراه تهديدات توليد کنندگان مبني بر قطع 
صدور و افزايش قيمت براي وارد کنندگان انرژي به مثابه تهديد عليه امنيت ملي به 
شمار مي رود. در واقع مرکانتاليسم، رقابت اقتصادي بين دولت ها را بازي با حاصل 
جمع صفر تلقي مي کند که سود هر دولت معادل ضرر ديگري است. اين شيوه تفکر 
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در خصوص رقابت بين دولت ها قرابت زيادي با نظريه نئورئاليسم دارد. به طور کلي 
مرکانتاليسم و نظريه هاي متأخر آن را مي توان رويکردي نظري تلقي کرد که امنيت را 
در مرکز نگراني ها و دغدغه هاي ملل قرار مي دهد. امنيت نيز ابعاد مختلفي يافته و 
هم اکنون امنيت نظامي، امنيت اقتصادي، محيط زيستي و حتي فرهنگي ابعاد مختلف 
امنيت را تشکيل مي دهند که از طرق مختلفي مانند ارتش هاي خارجي، شرکت هاي 
برون مرزي و تسلط ديگران بر قوانين بين المللي مي تواند مورد تهديد واقع شود.)بالام 
و وست، 1386 :136-124( در اين ميان سياست کشورها و بازيگران بين المللي براي 
ارتقاي امنيت اقتصادي خود بسيار حائز اهميت مي باشد. بالام و وست در اين باره 

چنين مي گويند:
پس از جنگ جهاني دوم، انديشه هاي نئومرکانتاليستي که بر امنيت اقتصادي 
تأکيد مي کرد، مورد توجه قرار گرفت. ره آورد اين موضوع، تلاش جدي بسياري 
از کشورهاي صنعتي براي کاهش وابستگي به واردات نفت به منظور افزايش امنيت 
اقتصادي بود. اين سياست ها به ويژه پس از تحريم نفتي 1973 کشورهاي عضو 
اوپک به شکل گسترده اي به اجراء گذاشته شد. ايالات متحده برنامه توسعه ذخاير 
نفتي استراتژيک را بنيان نهاد و حوزه نفتي North Slope را در آلاسکا توسعه داد 
و سياست هاي ملي ديگري مانند کاهش ماليات براي مردمي که انرژي خانگي کمي 
مصرف مي کنند و حد مجاز سرعت 55 مايل در ساعت اتخاذ گرديد؛ همچنين 
بودجه هاي دولتي براي گسترش منابع انرزي جايگزين اختصاص يافت. کنگره حتي 
الزاماتي را در مورد ميزان مصرف بنزين در هر مايل بر کارخانجات اتومبيل سازي 
تحميل نمود تا ماشين هايي بامصرف کمتر توليدنمايند. درمجموع اين که شما چه 
ماشيني مي رانيد؟ چگونه مي رانيد؟ سوختي که ماشين سواري يا باري شما مصرف 
مي کند از کجا تأمين مي شود؟ همه و همه توسط سياست هاي نئومرکانتاليستي بعد 
از دهه 1970 ميلادي براي کاهش وابستگي به واردات نفت و افزايش امنيت انرژي 

اتخاذ گرديدند )بالام و وست، 1386 :135(
گذشته از اين ها، تأسيس آژانس بين المللي انرژي به منظور مطالعه منابع انرژي، 
جمله  از  فسيلي  هاي  انرژي  مبادلات  دقيق  تحليل  و  تجزيه  و  قيمت  نوسانات 
پيامدهاي کاهش امنيت تأمين انرژي بوده است. )واعظي،1389: 127-126( از جمله 
سياست هايي که ايالات متحده براي افزايش امنيت انرژي خود دنبال مي کند، متنوع 
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سازي منابع تأمين انرژي است؛ به اين دليل است که ايالات متحده براي عدم وابستگي 
به  نفت خليج فارس که مکاني بي ثبات بوده و دشمنان آمريکا از جمله ايران در آن 
نفوذ چشمگيري دارند، بر مناطقي چون درياي خزر و شمال آفريقا نيز توجه خاصي 
مبذول داشته است. در اين ميان چين نيز که از کنترل ايالات متحده بر خليج فارس 
در هراس مي باشد، براي افزايش امنيت انرژي خود در حوزه خزر و شمال آفريقا از 
جمله سودان سرمايه گذاري هاي عظيمي انجام داده است )ميرترابي :1386( به طور 
کلي متنوع سازي منابع تأمين انرژي و ديپلماسي انرژي فعال، تأکيد بر انرژي هاي 
جايگزين و تجديد پذير، صرفه جويي در داخل کشور و تلاش در راستاي کاهش 
وابستگي را مي توان در چارچوب سياست هاي نئومرکانتاليستي و با بهره گيري از 
رهيافت اقتصاد سياسي بين الملل تبيين نمود. دراين بستر بين المللي، دولت ها تلاش 
مي کنند که وابستگي خود را به ديگران کاهش دهند و به طور همزمان شرايطي را که 

باعث وابستگي ديگران به آنها مي شود تقويت کنند.)حسيني و باقيان،1389: 467(
نکته ديگري که بر کارآمدي نظريه هاي مرکانتاليستي و رئاليستي – اين نظريه ها اگرچه 
بسيار شبيه مي باشند ولي برخي تفاوت هاي جزيي دارند- براي اطلاق بر سياست انرژي 
اتحاديه اروپا مي افزايد، آن است که اين نظريه ها به دليل دولت محوري، توجه خاصي بر 
منافع و علايق گوناگون دولتهاي مختلف در چارچوب يک اتحاديه سياسي – اقتصادي 
دارند. بر مبناي اين نظريات، کشورها از حضور در نهادها، افزايش منافع ملي خود را دنبال 
مي کنند و نسبت به نهادينه شدن، به طرق مختلفي واکنش نشان مي دهند و سياست هاي 
متفاوت و نامتجانسي را اتخاذ مي کنند که در واقع منافع ملي متفاوت آنها را منعکس 
مي کند. در رابطه با اتحاديه اروپا بايد توجه داشت که اروپا يک بازيگر يکپارچه نيست؛ 
بلکه شکل خلاصه شده اي از منافع ملي متنوع در منطقه اروپاست. اين منافع گاهي 
اوقات به طور هماهنگ از طريق اتحاديه اروپا بيان مي شود اما اغلب اين گونه نيست. 
)Hansen, Wivel and Toft , 2009 :62-63( اين موضوع، سياست هاي مختلف 
انرژي کشورهاي اروپايي و ناهماهنگي موضع آنها در قبال روسيه که يکي از چالش هاي 

اتخاذ سياست انرژي مشترک اتحاديه اروپاست را تبيين مي کند.
2. مناسبات کلي روسيه و اتحاديه اروپا

 قبل از آن که به بررسي روابط اتحاديه اروپا و روسيه بپردازيم توجه به اين نکته 
ضروري است که اتحاديه اروپا مجموعه متنوعي است و تعاملات روسيه با کشورهاي 
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اروپايي مختلف، اشکال متفاوتي داشته است؛ به عنوان مثال اين کشور همواره روابطي 
ويژه با آلمان دارد. همچنين در طي بحران عراق در سال هاي 2002 و 2003 ائتلاف هايي 
ميان روسيه با فرانسه و آلمان در مقابل انگلستان و آمريکا شکل گرفت که خود، نمادي 
از منافع ملي متعارض در ميان کشورهاي اروپايي است. در عين حال، شماري از 
کشورهاي اقماري شوروي سابق که هم اکنون عضو اتحاديه اروپا هستند، ملاحظات 
  Hansen, Wivel and Toft(  و ترديدهاي جدي براي مشارکت با روسيه داشته اند
63-62: 2009,(  با اين همه مي توان گفت که پس از سال 1991 و پايان جنگ 
سرد، روسيه مجموعه اي از سياست هاي رقابت و مخالفت را در مقابل اتحاديه اروپا 
دنبال کرده است. مداخله بشر دوستانه در کوزوو، گسترش ناتو و اتحاديه اروپا به 
شرق، معاهده کيوتو و تغييرات آب و هوايي از جمله مسائلي بوده اند که اتحاديه 
اروپا و روسيه با استفاده از آنها به تنظيم سياست هاي خود در قبال يکديگر پرداخته 
اند. )Leonard,Popescu,2008:3-8( روسيه با پشت سرگذاشتن دوره ضعف دهه 
1990، در حال حاضر به عنوان بازيگر قدرتمند در سياست بين الملل مطرح است و به 
عنوان قدرت داراي منابع انرژي و کنترل کننده خطوط ترانزيت نفت و گاز، موقعيت 
مناسبي را به دست آورده است. به طور کلي سياست خارجي روسيه از حالتي منفعل در 
دهه 1990 به سياستي فعال در سال هاي 2000 تا 2003 و در نهايت سياستي بسيار تهاجمي 

در سال هاي 2006 تا 2008 تغيير جهت يافت  )کرمي،1388: 189( 
در خصوص روابط روسيه با اتحاديه اروپا بايد به سيستم » مشارکت استراتژيک«  
اين سيستم در چهار فضاي جداگانه: همکاري هاي جمعي در زمينه  اشاره کرد. 
در  همکاري  قانون(  امنيت،  داخلي)آزادي،  امنيت  زمينه  در  همکاري  اقتصادي- 
زمينه امنيت خارجي)امنيت، مديريت بحران، روابط بين الملل( و همکاري در زمينه 
تحقيق، آموزش و فرهنگ، امکان تحقق پيدا مي کند.)Ibid( با اين حال با تغيير 
سياست هاي کرملين در آغاز سال 2000 و افزايش قيمت نفت و گاز، روسيه به سمت 
سياست هاي سخت گيرانه تر در مقابل اتحاديه اروپا حرکت کرد. کاهش وابستگي 
مالي به کمک هاي خارجي، کاهش بدهي هاي روسيه به غرب، موفقيت در منازعه 
چچن و تحکيم قلمرو فدراسيون روسيه، از جمله دستاوردهاي روسيه پس از تغيير 
حاکميت کرملين در آغاز سده حاضر است. درآمدهاي حاصل از صادرات انرژيِ، 
روسيه را به حدي از توانمندي رسانده که قادر است در مقابل اتحاديه اروپا به تعيين 
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قواعد بازي بپردازد و در بحران هايي چون جنگ گرجستان، انقلاب هاي رنگي در 
شرق اروپا و استقرار سپر ضد موشکي آمريکا در مقابل غرب قاطعانه عمل نمايد. 
)Ibid,13( به طور کلي درطول يک دهه گذشته، گسترش اتحاديه اروپا به شرق- 
عضوگيري ناتو از متحدان اروپايي روسيه- منازعات در قفقاز بر سر انتقال انرژي، 
شکل گيري انقلاب هاي رنگي در کشورهاي پيراموني روسيه- استقرار سپر موشکي 

در شرق اروپا- بر روابط اتحاديه اروپا و روسيه سايه افکنده است.
در بخش مولفه هاي اقتصادي، روابط روسيه و اتحاديه اروپا داراي ابعادگسترده 
و متنوعي است. در سال هاي 2006 تا 2008 روابط تجاري دو طرف سير صعودي 
داشته. روسيه سومين شريک تجاري اروپا بعد از آمريکا و چين محسوب مي شود. 
اتحاديه اروپا همچنين بزرگترين سرمايه گذار در روسيه است. طبق برآوردها هفتاد 
و پنج درصد از سرمايه گذاري خارجي مستقيم در روسيه توسط اعضاي اتحاديه 
به روسيه در سال  اروپا  اتحاديه  از  کالا  صورت گرفته است و ميزان صادرات 
صادرات  که  است  حالي  در  اين  است.  بوده  يورو  ميليارد   65 حدود   ،2009
اين حال در بخش روابط  با  يورو است.  ميليارد  اروپا 115  اتحاديه  به  روسيه 
اقتصادي عامل انرژي از اهميت بيشتري برخوردار است. بيشترين واردات اروپا 
از روسيه انرژي و فرآورده هاي سوختي است. در مقابل روسيه نيازمند دريافت 
فناوري هاي پيشرفته و تکنولوژي هاي صنعتي از اروپا است )عسگرخاني،بقايي 
و ثمودي،1389 :142-140( البته به نظر مي رسد که جايگاه انرژي در اقتصاد 
بين الملل، آسيب پذيري اروپا را بيشتر کرده است و روسيه همواره تلاش نموده 
تا با بهره گيري از اين ابزار، منافع سياسي و اقتصادي خود را تعقيب نمايد. در اين 
بخش تلاش مي شود تا  ديپلماسي انرژي اين کشور براي بهره گيري از منافع سياسي 

و اقتصادي مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد.
3. ديپلماسي انرژي روسيه؛ ابزاري جهت پيشبرد اهداف سياست خارجي 

پيش از آن که ديپلماسي انرژي روسيه و بهره گيري اين کشور از ابزار انرژي در 
سياست جهاني را مورد بررسي قرار دهيم بهتر است مفهوم ديپلماسي انرژي مورد 

توجه بيشتري قرار گيرد.
1-3. ديپلماسي انرژي:

 در خصوص تعريف ديپلماسي انرژي، توجه به اين نکته ضروري است که تعاريف 
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متعدد ومتناقضي از ديپلماسي انرژي مطرح شده است )پوراحمدي و ذوالفقاري، 
1388: 7( در اين نوشتار منظور از ديپلماسي انرژي، تعامل ميان دو يا چند کشور 
است که به واسطه بخش هاي مختلف انرژي اعم از يک يا چند مولفه از تجارت، 
خدمات، سرمايه گذاري، تکنولوژي و انتقال انرژي به صورت شبکه به هم مرتبط 
شده باشند. ديپلماسي انرژي علاوه بر بعد اقتصادي و تکنولوژيکي، ابعاد سياسي و 
امنيتي را هم مورد ملاحظه قرار مي دهد. با توجه به اهميت نفت و گاز در همکاري 
ميان کشورها، شکل گيري روابط دراز مدت کشورهاي صادر کننده و کشورهاي 
مصرف کننده مي تواند زمينه ساز گسترش معادلات جديد سياسي و امنيتي باشد. 
ديپلماسي انرژي مي تواند از طريق روابط دو جانبه يا چند جانبه صورت پذيرد و 
به نتايج متفاوتي اعم از همکاري، ائتلاف و رونق اقتصادي و يا تقابل و رقابت در 
ميان بازيگران عرصه ديپلماسي انرژي بيانجامد. در چنين شرايطي که رقابت ميان 
بازيگران به ويژه قدرت هاي در حال ظهور اقتصادي اوج گرفته است. سياست هاي 
انرژي نزد توليد کنندگان و مصرف کنندگان بزرگ اهميت روزافزوني پيدا خواهد 
کرد.)واعظي،1389: 130(. در واقع ديپلماسي انرژي از يک سو ابعاد اقتصادي دارد و 
از سوي ديگر با قدرت، منافع و امنيت پيوند خورده و لذا مي تواند ابزار کارآمدي در 

سياست خارجي محسوب گردد.
2-3. ديپلماسي انرژي روسيه 

در سال 2001 توجه روسيه به اهميت انرژي به عنوان عاملي تأثيرگزار در سياست 
ايوانف، وزير خارجه روسيه، اعلام کرد که  خارجي جلوه بيشتري يافت. ايگور 
»ديپلماسي انرژي جهت گيري اميدبخش جديدي در همکاري هاي بين المللي روسيه 
است« و بدين وسيله با توجه خاص به بخش انرژي، بر تقويت امنيت انرژي و 
نقش روسيه به عنوان يک قدرت بزرگ در حوزه انرژي تأکيد نمود. سند راهبرد 
انرژي روسيه، مورخ 28 اوت 2003 رسماً تصريح مي کند که منابع طبيعي روسيه 
بايد عنصري بنيادين در ديپلماسي مسکو باشد و جايگاه روسيه در بازارهاي جهاني 
انرژي مي بايست تقويت گردد. تأسيس مجتمع سوخت و انرژي در سال 2000 
اهميت عامل انرژي در تفکر سياست خارجي روسيه را نشان مي دهد. هدف از 
تشکيل اين نهاد، جذب متخصصين حقوق بين الملل، اقتصاد جهاني، ماليه و مديريت 
در شرکت هاي نفتي روسيه است تا اين شرکت ها بتوانند به طور کامل از منافع خود 
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در عرصه هايي مانند اوپک، آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه هاي بين المللي 
توليد کنندگان نفت و گاز دفاع کنند ) اسدي کيا،1386: 113-112(. وزير انرژي 
روسيه در سال 2002، تأسيس مجتمع سوخت و انرژي را لوکوموتيوي براي توسعه 
اقتصاد ملي روسيه دانست و صادرات انرژي را اولويت سياست انرژي روسيه ناميد. 
جذب سرمايه هاي خارجي به بخش انرژي و سوخت و مشارکت سرمايه روسي 
در ساختار انرژي ساير کشورها به ويژه همسايگان نزديک در مجموعه کشورهاي 
مشترک المنافع همواره مورد تأکيد تصميم گيرندگان انرژي روسيه بوده است. انرژي، 
عنصر اصلي در ديپلماسي روسيه به شمار مي رود و تحقق سياست خارجي استراتژي 
انرژي، حمايت ديپلماتيک از منافع شرکت هاي انرژي روسيه در خارج و گفتگوهاي 
فعال در حوزه انرژي با کشورهاي مشترک المنافع، جامعه اقتصادي اروپا - آسياي 
شمال شرقي، اتحاديه اروپا، ايالات متحده و ساير کشورها و سازمان بين المللي در 

همين راستا تحليل مي شود.
استراتژي امنيت ملي روسيه براي سال 2020 بر منابع بالقوه اين کشور به عنوان 
ابزاري جهت گسترش امکانات روسيه و تقويت نفوذ جهاني فدراسيون پرداخته 
است. پيش از اين مسکو در مواجهه با چالش هاي امنيتي در همسايگي خود از 
اين منابع استفاده کرده بود. روسيه در سال 2005، مولداوي را به دليل فاصله 
گرفتن از اين کشور و نزديکي به ناتو تحت فشار قرارداده بود. بخش مهمي از 
اقتصاد مولداوي را صادرات شراب اين کشور به روسيه تشکيل مي دهد. اعلام 
ممنوعيت واردات شراب از مولداوي به دلايل پزشکي، اقدامي بود که روسيه 
بدان وسيله نارضايتي خود را از آتلانتيک گرايي مولداوي نشان داد. اين تنش ها 
به استوني نيز کشيده شد، جايي که مجسمه يک سرباز متعلق به دوران شوروي 
از ميدان اصلي پايتخت در آوريل2007 پايين کشيده شد. در قفقاز نيز روسيه 
کوشيد تا از طريق افزايش قيمت صادرات گاز و قطع شبکه صادرات برق به 
گرجستان در سال 2008 و همچنين با به رسميت شناختن استقلال جدايي طلبان 
اوستيا در اين کشور - که با بستن قرارداد نظامي با آمريکا و شرکت در طرح هاي 
ناتو از جمله مشارکت براي عضويت، ارتش آمريکا و ناتو را به مرزهاي روسيه 
کشانيده بود- ، اخطار محکمي به همسايگاني بدهد که درصدد پيوستن به ناتو 

.)Loskot Strachota,2006:12-15( و آمريکا بودند
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1-2-3. اوکراين 
اوکراين، بزرگترين جمهوري شوروي و چالش برانگيزترين کشور براي استراتژي 
است.  رهبري روسيه  اتحاد جماهير شوروي تحت  ادغام مجدد  بر  مبني  روسيه 
بر  شوروي  فروپاشي  تأثير  مهمترين   )Hansen,Toft and Wivel ,2009:55(
اوکراين، تلاش رهبران اين کشور براي پيوستن به اتحاديه اروپا است. تداوم نفوذ 
غرب و آمريکا در اوکراين تهديدي جدي براي امنيت روسيه است. براي رهبران 
اوکراين انتخاب بين »اوراسيايي« يا »اورآتلانتيکي« بودن، پيامدهايي را به دنبال داشته 
است. تحولات سال2004 و انقلاب نارنجي در اين کشور ) درحالي که ويکتور 
يوشچنکو کانديداي مورد حمايت غرب و ياناکوويچ کانديداي مورد حمايت مسکو 
بود( جلوه اي از تقابل منافع روسيه و آمريکا را به نمايش گذاشت ) کولايي، 1384: 

133-131(.  پيشتر سه مسأله مهم در روابط روسيه و اوکراين مورد توجه بود:
- توافقات هسته اي اوکراين- روسيه و خلع سلاح هسته اي اوکراين در ژانويه1994.

- اختلاف بر سر مالکيت شبه جزيره کريمه.
- وضعيت ناوگان روسيه در درياي سياه )در سال1996 طرفين توافق کردند که ناوگان 

)Mancevic, 2006: 19-21( ).روسيه در بندر سواستوپل1 تا سال 2012 باقي بماند
در طول دهه 1990 نزديکي دو کشور نه به خاطر نگرش هاي سياسي يکسان، بلکه 
به سبب وابستگي اقتصادي اوکراين به روسيه همچنان تداوم يافت. نفت و گاز وارداتي 
از روسيه بخش مهمي از اقتصاد اوکراين را تشکيل مي دهد. باجگيري روسيه نسبت به 

1. Savastopol
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اوکراين طي مذاکرات سال 1993 در ماساندرا جايي که مسکو و کيف تلاش کردند مناقشه 
پيرامون بازدارندگي هستهاي شوروي و مسأله ناوگان درياي سياه را حل نمايند، آشکار شد. 
يلتسين رئيس جمهور روسيه، پيشنهاد داد که اوکراين از ادعاهاي خود درباره سلاح هاي 
هستهاي چشم بپوشد، در عوض روسيه نيز ديون عظيم اوکراين در رابطه با انرژي را 
مي بخشد. با اين حال پيشنهاد يلتسين يک تهديد پنهان در برداشت؛ همزمان با مذاکرات 
ماساندرا، شرکت گازپروم - غول گازي دولتي روسي-  ناگهان اعلام کرد که قيمت گاز 
روسيه به اوکراين را افزايش خواهد داد. اين حرکت شديداً به اقتصاد اوکراين لطمه مي زد 
و يک تهديد آشکار عليه اوکراين بود )Hansen,Toft and Wivel ,2009:55(. پس 
از انقلاب نارنجي که نخبگان طرفدار غرب در اين کشور، ويکتور يوشچنکو 1 رابه قدرت 
رساندند، اوکراين سياست غرب گرايانه خود را تشديد کرد. مهمترين هدف اين سياست 
تلاش براي پيوستن به ناتو و اتحاديه اروپا و کاهش نفوذ روسيه در اين کشور بود. روسيه 
در واکنش به مبارزه طلبي اوکراين، سعي کرد تا از طريق مجازات هاي اقتصادي و اقدامات 
تهديدآميز، دولت اوکراين را به تغيير سياست هاي خود وا دارد. البته روسيه براي اعمال 
تهديدات اقتصادي عليه اوکراين در وضعيت خوبي قرار داشت زيرادر نتيجه اقتصاد دولتي 
و برنامه اي در شوروي سابق، روسيه حدود 90 درصد گاز و نفت اوکراين را تأمين مي کرد 
و بدون اين منابع انرژي، اقتصاد اوکراين کاملااًز حرکت بازمي ايستاد. علاوه بر اين، اوکراين 
به دليل عملکرد ضعيف اقتصادي پس از دستيابي به استقلال، به قيمت هاي پائين انرژي 
روسي وابسته بود. اقتصاد اوکراين همچنين به درآمد ترانزيت گاز روسيه به اروپاي غربي 
نيز وابسته است. )Hansen,Toft and Wivel, 2009:56( به گونه اي که حق ترانزيت 
اين انتقال 40 درصد از بودجه اوکراين را تأمين مي کند، پس از آن که تنش هاي گازي 
بين دو کشور ادامه يافت، گازپروم با قطع گاز، کشورهاي اروپاي غربي را نيز نگران کرد 
زيرا گاز روسيه به اتريش، بلغارستان، مجارستان، يونان، ايتاليا، لهستان، مقدونيه، روماني، 
اسلواکي، فرانسه و جمهوري چک نيز صادر مي شود و اکراين بيش از 130- 120 ميليون 
 Tomberg,( متر مکعب از گاز روسيه را از طريق خاک خود به اين کشورها پمپاژ مي کند
95: 2006( در واقع روسيه با استفاده از اهرم گاز، اين هشدار را به اعضاي اتحاديه اروپا 
نيز داد که تهديد منافع اين اتحاديه مي تواند در داخل خود اتحاديه اروپا نيز صورت گيرد. 
فشارهاي گازي روسيه، آثار خود را در تحولات سياسي اوکراين به خوبي نشان داد و 
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در انتخابات پارلماني در مارس2006 طرفداران انقلاب نارنجي اکثريت را از دست داده 
و دولت ائتلافي با حضور طرفداران روسيه تشکيل شد. اگرچه اوکراين تلاش کرد تا نياز 
انرژي خود را از ترکمنستان تأمين کند، اما از آنجايي که گاز اين کشور از شبکه انتقال 
روسيه عبور مي کند، موفق به جايگزيني منابع روسيه نشده است. در سپتامبر 2007 با برنده 
شدن غرب گرايان و کسب نخست وزيري توسط خانم تيموشنکو، گازپروم مجدد به 
بهانه عدم پرداخت بدهي، گاز را به روي اوکراين قطع کرد. پس از اين تحولات، دولت 
اوکراين درخواست رسمي خود را براي عضويت در ناتو مطرح کرد. مطالعه روابط روسيه 
و اوکراين در فاصله سال هاي 2008-2004  نشان مي دهد که روسيه با اهرم گاز به عنوان 
ابزار سياست خارجي خود تلاش کرده است تا سياست غرب گرايانه اين کشور را متوقف 

.)Tomberg, 2006: 23( و از گسترش ناتو به مرزهاي خود جلوگيري کند
2-2-3. گرجستان

گرجستان نيز از جمله کشورهايي است که نفوذ مسکو در دوره پس از جنگ سرد را 
به چالش طلبيد و روسيه در ميان جمهوري هاي تازه استقلال يافته، بيشترين تنش را با 
اين کشور داشته است.دولت تفليس، استقلال از نفوذ روسيه را دنبال و همواره به دنبال 
پيوندهاي امنيتي نزديک تر با ايالات متحده آمريکا است، با اين حال جنگ داخلي که پس 
از فروپاشي شوروي در ميان گروه هاي قومي گرجستان شيوع يافت، فرصتي را براي 
روسيه به منظور بازيابي نفوذش فراهم کرد. نيروهاي دولتي گرجستان در اواخر 1993 به 
زانو درآمدند و تفليس با يک آتش بس ديکته شده از سوي روسيه موافقت کرد. دولت 
گرجستان، شماري از قراردادها و موافقتنامه ها را امضاء نمود که نفوذ روسيه در گرجستان 
را نمايان مي کند. به عنوان مثال، موافقتنامه آتش بس، يک نيروي حافظ صلح تحت رهبري 
روسيه را براي پاسداري از خط آتش بس وارد نمود. اين اقدام به طور مؤثري، گرجستان را 
تقسيم و جنگ را متوقف کرد. تفليس همچنين قيود و شرط هاي خود را درباره عضويت 
در CIS لغو نمود. سرانجام روسيه و گرجستان در سال 1995 معاهده دوستي امضا کردند 
که به روسيه اجازه مي داد 25/000 سرباز را در گرجستان و در چهار پايگاه نظامي دوران 
شوروي به مدت 25 سال نگه دارد. به طور خلاصه، روسيه از فرصت جنگ داخلي در 
 Hansen,Toft and( گرجستان استفاده کرد تا مجدداً پاي خود را به اين منطقه باز کند
Wivel, 2009:57-58( از اوايل سال2000 گرجستان با تمايلاتي که براي خروج از حوزه 
نفوذ روسيه داشت و از سوي احزاب و سياستمداران غرب گرا هدايت مي شد، خواهان 
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پيوستن به ناتو و اتحاديه اروپا و همچنين خواستار خروج ارتش روسيه از گرجستان 
و تحويل پايگاه هاي نظامي شد) کولايي، 1384: 80-78(. در شرايطي که چالش ها با 
روسيه در مورد اوستيا، آبخازيا و حضور مرزبانان روسي در گرجستان خاتمه نيافته بود؛ 
بروز انقلاب رز با حمايت هاي مالي و رسانه اي آمريکا و به رهبري سياستمدار غرب گرا 
»ميخائيل ساکاشويلي«،  روابط دو کشور را به نهايت تيرگي رساند. اهداف آمريکا از حضور 
در گرجستان به سياست هاي اين کشور درکل منطقه اوراسيا مربوط مي شود. بهانه مبارزه 
با تروريسم بين الملل، آمريکا را به حيات خلوت روسيه وارد کرده است تا با جلوگيري از 
شکل گيري پيمان ها و اتحادهاي نظامي با ترکيب هاي متفاوتي از ايران، روسيه، هند، چين 
و برخي دولت هاي آسياي مرکزي، تسلط خود را در جهان گسترش دهد. نزديک شدن 
دولت گرجستان به ناتو و بستن پيمان هاي نظامي با آمريکا، مشارکت در انتقال انرژي خزر 
و درخواست عضويت از ناتو، نفوذ روسيه را در حوزه قفقاز محدود کرد. از آنجا که بخش 
عمده اي از داد وستد اقتصادي گرجستان با روسيه انجام مي شود و اين کشور براي تأمين 
گاز خود به روسيه وابسته است؛ روسيه اين کشور را زير فشار قرار داد تا از اصلاحاتي که 
به غربي شدن گرجستان مي انجامد، جلوگيري کند. )Mancvic, Op.cit:15( گازپروم در 
پاييز 2007 ، قيمت گاز براي گرجستان را افزايش داد. روسيه در اقدامي ديگر اعطاء ويزا 
به شهروندان گرجي را متوقف کرده، مرز زميني- هوايي و مسير خط آهن بين دو کشور 
 .)Grinkevich,2008:1-2( را مسدود و اقدام به اخراج مهاجرين گرجي از روسيه نمود
در سال 2008 اختلاف  قديمي و حل نشده برسر اوستيا، به جنگي تمام عيار بدل شد که با 
پادرمياني اتحاديه اروپا و سفر سارکوزي به مسکو خاتمه يافت. با استقرار نيروهاي روسي 
در مرزهاي دو کشور و مستقل اعلام کردن اوستيا، اختلافات همچنان بدون راه حل باقي 

.)Nichol,2008 :11-13( مانده است
اين  به  از يک طرف درصدد بود که  روسيه در دو مورد گرجستان و اوکراين 
کشورها نشان دهد که با دور شدن از مدار ژئوپليتيک روسيه هزينه هاي زيادي را 
پرداخت خواهند کرد1 و از طرفي تلاش نمود تا به غرب نشان دهد که اين کشور 
در مقابل تحولات در اطراف مرزهاي خود بي توجه نخواهد بود. اين حوادث نشان 
مي دهد اگرچه روسيه در دهه 1990 در مقابل تحولات درون کشورهاي مشترک 
المنافع، منفعلانه عمل نمود، اما در حال حاضر با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و حتي 

1. روسيه با افزايش قيمت گاز، به اوکراين و گرجستان اعلام کرد” اگر مايل به غربي شدن هستيد، بايد قيمت گاز را مانند يک کشور 
غربي بپردازيد”.
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نظامي )درگيري نظامي با گرجستان( درصدد حفاظت از قلمرويي است که زماني اتحاد 
)Mancevic, Op.cit: 23-24( جماهير شوروي مالکيت آن را در دست داشت

4. سياست  انرژي اتحاديه اروپا
از هنگامي که قيمت هاي جهاني انرژي روندي صعودي را طي کرده است، نفت و 
گاز در روابط ميان روسيه و اتحاديه اروپا، به صورت معضلي حل و فصل نشده بروز 
يافته است. در اين ميان اتحاديه اروپا بسيار بيش از ايالات متحده که بخش عمده اي 
از انرژي مورد نياز خود را از خاورميانه و آمريکاي شمالي تأمين مي کند، جهت 
دريافت نفت و گاز به روسيه وابسته است )monkoff,2009:175(. وابستگي به 
انرژي اروپا را شديداً دچار مشکل نموده است. در حال حاضر بخش عظيمي از نياز 
اروپا به انرژي از طريق واردات از کشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه و شمال 
آفريقا تأمين مي شود. به ويژه از سال 1994 تقاضاي جهاني براي انرژي، سالانه 1/6 
درصد رشد يافته و قيمت هاي نفت و گاز نيز طي سال هاي اخير بيش از چند برابر 
افزايش پيدا کرده است، چنين شرايطي اروپا را بيش از پيش به سمت صرفه جويي در 
انرژي و نوآوري سوق مي دهد. امنيت عرضه انرژي و تغييرات آب و هوايي در اروپا، 
حرکت به سمت انرژي پايدار، رقابتي و ايمن را ضروري ساخته است. برطرف کردن 
تمامي اين چالش ها تنها با روش اقتصادي ممکن نيست، زيرا بسياري از سياست ها 
با مقاصد اقتصادي تنظيم نمي شود. از اين رو اروپا نيازمند سياست جغرافيايي  مستقلي 
است که به کشورهاي غني از ذخاير توجه بيشتري داشته باشد. با ادامه روند فعلي، 
سوخت هاي فسيلي در سال 2030 بيشترين سهم مصرف انرژي اروپا را به خود 
اختصاص خواهند داد. اروپا پس از افزايش چالش هاي حوزه انرژي در ده سال 
اخير، از قبيل افزايش مصرف کنندگان در آسيا، افزايش آسيب پذيري تأسيسات صنعت 
انرژي از طريق عمليات  تروريستي و تهديد انرژي روسيه، راهکارهاي بسياري را 

براي مقابله با تهديدات عرضه انرژي دنبال کرده است.
 اهداف عمده سياست انرژي اتحاديه اروپا شامل بهبود رقابت، حفاظت از منابع انرژي 
و حفظ محيط زيست مي باشد. سياست انرژي در اتحاديه متشکل از قوانين به ويژه در 
زمينه بازار انرژي داخلي شامل تقويت منابع انرژي قابل بازيافت، افزايش راندمان مصرف 
انرژي و ايمني استفاده از انرژي هسته اي است. سياست انرژي براي آينده بر روي امنيت و 
متنوع سازي منابع تأکيد مي کند و اين که انرژي بايستي به بخش جدايي  ناپذيري از سياست 
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خارجي اتحاديه اروپا بدل گردد. از ديد اتحاديه اروپا، با تنزل تدريجي منابع نفت و گاز 
درياي شمال، بايستي به سمت تنوع منابع و مواد خام حرکت کرد. چرا که نيازي شديد و 
 .)Meck Lenburg,2006:1-4( طولاني، براي استفاده از انرژي هاي فسيلي وجود دارد
به طور کلي مي توان گفت که سياست انرژي اتحاديه اروپا در سه پارامتر: امنيت عرضه، 
بهره وري و حفظ محيط زيست قابل تعريف است )Green Paper,2008:1-2( ما در 
اين بخش سياست انرژي اتحاديه اروپا را در قالب گسترش انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد 

تنوع در منابع تأمين انرژي مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-4. گسترش انرژي هاي تجديد پذير1

امروزه اتحاديه اروپا با چالش هايي از قبيل تغييرات آب وهوايي، افزايش وابستگي 
به نفت و ديگر سوخت هاي فسيلي، افزايش واردات و افزايش بهاي انرژي روبرو 
است که جوامع و اقتصاد آن را آسيب پذير نموده است. اين چالش ها واکنش منسجم 
و برنامه ريزي شده را مي طلبد. سياست گسترش انرژي هاي تجديدپذير، بخشي از 
سياستگذاري انرژي است که در قالب کاهش گازهاي گلخانه اي - کاهش آلودگي 
استخراج منابع، تقويت توان توليد انرژي محلي و غير متمرکز صورت مي گيرد. 
اتحاديه اروپا طرح هاي گسترده اي براي ايجاد و توسعه انرژي هاي تجديد پذير دنبال 
کرده است. اين انرژي ها که به طور گسترده اي بومي هستند، پروژه هايي مطمئن 
براي دسترسي به سوخت به شمار مي روند و ماهيت غير متمرکز آنها، اين جوامع 
را با آسيب هاي کمتري روبه رو مي سازد. بنابراين جاي ترديد نيست که انرژي هاي 
Renewable En-(  ججديدپذير نقش مهمي در آينده توليد انرژي ايفا خواهند نمود

.)ergy Road Map,2007:3
انرژي هاي تجديدپذير امروزه 13/1 درصد از عرضه انرژي جهاني را تشکيل 
مي دهند. اين نوع از انرژي ها مانند انرژي باد، انرژي خورشيدي، زيست توده و 
قوه محرکه مولد برق، مي تواند نقش مهمي در مقابله با چالش هاي دوگانه امنيت 
ايفا نمايد. بحران انرژي در دهه 1970، چندين  انرژي و گرم شدن کره زمين 
کشور صنعتي را به راه اندازي برنامه هاي توسعه انرژي هاي تجديد پذير وادار 
کرد. افزايش استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و انرژي هسته اي، وابستگي به 
سوخت هاي فسيلي وارداتي را کاهش مي دهد. به عنوان نمونه استفاده از بيومتان 
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که از بيوگاز يا گاز ترکيبي بيولوژيکي استخراج مي شود، مي تواند جايگزين گاز 
طبيعي گردد. بيومتان اگر به فشار لازم دست يابد مي تواند به خطوط لوله گاز 
تزريق شود و با کاهش هزينه جايگزين گاز وارداتي شود. با عملياتي شدن چنين 
پروژه اي حدود 300 ميليادر متر مکعب بيومتان تا سال 2030 براي تأمين گاز 

اروپا قابل حصول خواهد بود.
آب، باد، نور آفتاب و زيست توده1 امروزه از جمله انرژي هاي مهم به شمار مي آيند 
که 7 درصد از کل مصرف انرژي اتحاديه اروپا و 15درصد از توليد الکتريسيته مورد 
نياز آن  را تشکيل مي دهند. در نشست مارس 2007 اتحاديه اروپا، دولت هاي عضو 
توافق کردند تا چارچوب مقررات و اهداف استراتژيک خود را جهت دستيابي به 
 Eu( ميزان 20 درصدي مصرف انرژي هاي تجديدشونده در سال 2020 متمرکز کنند
Renewable Energy Policy,2009:2-3(. پارلمان اتحاديه اروپا با اکثريت آراء 
درخواست کرده است که 20 درصد از مصرف انرژي اتحاديه در سال 2020 از طريق 
انرژي هاي تجديدپذير تأمين گردد. اين نقشه راه که استراتژي اروپا در زمينه انرژي 
است، نگاهي بلند مدت به منابع انرژي تجديدپذير اتحاديه اروپا دارد. اين برنامه 
مسيري براي سياستگذاري هاي انرژي و بازارهاي اروپايي تعيين مي کند و خواستار 
يک شبکه قانون-گذاري جديد براي توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در 
اين  به  رسيدن   .)Eu Local Energy Action, 2008:2( است  اروپا  اتحاديه 
هدف نيازمند افزايش مشارکت تمامي اعضاي اتحاديه اروپا در بخش هاي الکتريسيته، 
حمل و نقل و بهينه سازي سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي است. همين امر منجر 
به کاهش توليد گازهاي گلخانه اي، کاهش مصرف سالانه سوخت هاي فسيلي به 
ميزان 25درصد در سال 2020 و توسعه صنايع مرتبط با تکنولوژي هاي  جديد در 
اروپا مي شود. اين منافع مي تواند با هزينه اي بين10 تا 18 ميليارد دلار در هر سال 
حاصل گردد. همان گونه که در گذشته سرمايه گذاري هاي وسيعي در منابع انرژي هاي 
متعارف به ويژه در انرژي هاي ذغالي و هسته اي صورت گرفته است، اکنون نيز 
زمان آن رسيده که سرمايه گذاري هاي مشابهي در انرژي هاي تجديدپذير صورت 

)Renewable Energy Road Map, Op.cit: 4-5( گيرد
کميسيون اروپا در ژانويه 2008 به دولت هاي عضو پيشنهاد کرد که دستيابي به 

1. انرژي حاصل از بازيافت زباله و فاضلاب.
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چشم انداز انرژي هاي تجديدپذير به طور واقعي مورد توجه اعضاء قرار گيرد. به 
دنبال اين پيشنهاد، کشورهايي چون اتريش، سوئد و دانمارک، بخش انرژي هاي 
تجديدشونده خود را گسترش دادند. اما به نظر مي رسد دستيابي به اهداف فوق الذکر 
براي دولت هاي مرکزي و شرقي اتحاديه اروپا به راحتي ميسر نباشد. اگر چه اتحاديه 
از انرژي هاي تجديدپذير به صورت گسترده اي حمايت مي کند، اما دولت هاي عضو 
داراي سهم متفاوتي از اين انرژي هستند. به عنوان نمونه، اتريش و لاتويا بخش 
انرژي آبي را توسعه داده اند در حالي که جمهوري چک و پرتغال يک کميته مالي 
براي حمايت از توسعه انرژي خورشيدي تأسيس کرده اند و کشورهاي آلمان، سوئد 
و انگلستان از مزارع بادي مهمي در سواحل خود برخوردارند. در اين ميان بخش 
زيست توده و سوخت هاي زيستي داراي جذابيت و اهميت بالايي هستند. وابستگي 
حمل و نقل اتحاديه به نفت، باعث شده است که يک چهارم آلودگي کربن موجود، 
از بخش حمل و نقل منتشر شود. طبق توصيه اتحاديه در سال2020 بايد 10 درصد 
سوخت بخش حمل ونقل از راه سوخت هاي زيستي تأمين شود. در هر حال دستيابي 
به اين اهداف نيازمند هزينه توليد و گسترش توجه اعضاي اتحاديه به اين امر است 
)The Share of Renewable Energy in the EU, 2004:1(. سهم انرژي هاي 
تجديد پذير در سال 2010 و پيش بيني اين سهم در سال2020 در جدول زير آمده است:
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سهم هر يک از منابع انرژي هاي تجديدپذير در توليد انرژي برق کشورهاي عضو 
باد16/3درصد،  انرژي  انرژي خورشيدي0/3درصد،  شامل  سال2005،  در  اتحاديه 
انرژي زمين گرمايي1/2درصد، انرژي برق آبي66/4 درصد و انرژي زيست توده8/15 
درصد مي باشد ) مرکز مطالعات استراتژيک، 1387: 1(. کميسيون اتحاديه اروپا به 
منظور پيشرفت در افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير، پيشنهاد داده است تا به طور 
دو سالانه، 10درصد به مصرف انرژي هاي تجديدپذير افزوده شود و کشورهاي 
عضو گزارش هاي خود را هر دوسال يکبار در سه بخش برق، انرژي گرمايي و 
سرمايي و حمل و نقل اعلام نمايند. در اين طرح کشورهاي عضو مجاز هستند تا به 
منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده، از انرژي هاي تجديدپذير کشورهاي ديگر 
نيز استفاده کنند. کميسيون اروپا براي افزايش ميزان تأسيسات انرژي هاي تجديدپذير 
از اعضاء خواسته است تا از فناوري هاي قابل بازيافت در ساختمان ها استفاده کنند 
و در پروژه هاي ساختماني از منابع تجديدپذير به منظور توليد برق، انرژي گرمايي 
)EU Renewable Energy Policy,Op.cit:4-6(.از  بهره گيرند  و خنک کننده 
مهمترين گام هاي اتحاديه اروپا جهت توسعه انرژي هاي تجديدپذير مي توان به سند 

سبز انرژي و سند سفيد انرژي اشاره نمود.
1-1-4. سند سبز انرژي1

سند سبز انرژي به عنوان اولين گام به سمت يک استراتژي جهت توسعه انرژي هاي 
تجديد پذير، در نوامبر سال 1996 در کميسيون اروپا به تصويب رسيد و در اوايل 
سال1997 نوع و ماهيت اين استراتژي تشريح شد. هدف اين استراتژي، دستيابي به 
رشد اقتصادي پايدار است که در ذيل آن بر تدوين راهکارهاي ملي در بخش بازيافت، 
کمک به سرمايه گذاري، ايجاد برنامه اي براي پژوهش، توسعه و فناوري، هماهنگي و 
نظارت بر پيشرفت در جهت بهينه سازي منابع انرژي تأکيد شده است. همچنين بخشي 
از اين استراتژي، تأمين برق از طريق انرژي هاي تجديدپذير، تأسيس صندوق اروپايي 
به منظور توسعه انرژي هاي تجديدپذير و تدوين يک استراتژي جهت بهره وري بهتر 
Sustainable En-(  زز کشاورزي و جنگلداري را مورد توجه ويژه قرار داده است.
ergy Europe, 2006:8(. از طرفي در اين سند، به تعريف يک استراتژي مشخص 
از سوي هر يک از اعضاء اشاره و از آنها خواسته شده تا براي دستيابي به اهداف 

1. GreenPaper.
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اين چشم انداز، جهت برداشتن گام هاي عملي، اقدام نمايند. اين اقدامات مي تواند در 
بخش هايي چون کاهش انتشار گاز دي اکسيدکربن، کاهش وابستگي به انرژي فسيلي 
 Energy for the ( .و ايجاد طرح هاي جهت کاهش مصرف انرژي، صورت پذيرد

)Future: Renewable Sources of Energy,1997:8-9
 در سند سبز انرژي بر کسب اطمينان در مورد افزايش رفاه و عملکرد مناسب 
به  توجه  و  مناسب  قيمت هاي  با  انرژي  به  مصرف کنندگان  دسترسي  اقتصاد، 
نگراني هاي زيست محيطي و توسعه پايدار به عنوان استراتژي بلند مدت تأکيد شده 
است . سياست هاي جديد اتحاديه اروپا در حال حرکت به سمت اقتصاد کم مصرف 
براساس انرژي امن، رقابتي و پايدار و به خصوص بر تضمين امنيت انرژي اروپا 
متمرکز است. در اين سند بر اقدامات هماهنگ اعضاء براي تضمين امنيت نفت و 
گاز تأکيد شده و دولت هاي عضو را به ايجاد حداقل استانداردها، اقدام در مواقع 
بحراني و قراردادهاي تأمين انرژي بين توليدکنندگان و مصرف کننده وادار مي سازد. 
سند سبز انتشار يافته در سال 2000 نيز از دولت هاي عضو و سازمان هاي غير دولتي1 
مي خواهد تا پيشنهادات و راهکارهاي خود را براي ايجاد يک استراتژي مناسب، ارائه 
 .)The Share of Renewable Energy in the EUin 2004, 2004:1 ( نمايند
براي مثال در زمينه بهره وري انرژي، اتحاديه با توجه به سند سبز رهنمودهايي ارائه 
نموده که عبارتند از تأکيد بر توليد برق از منابع تجديدپذير،صرفه جويي انرژي در 
ساختمان ها،ترويج سوخت هاي زيستي. به طور کلي سند سبز انرژي اتحاديه اروپا 

خواستار تحقق اهداف زير است:
1- ايجاد رقابت در بازار داخلي اتحاديه

2- تنوع در ترکيب انرژي)ترويج تنوع منابع انرژي(
3- ايجاد سياست هاي يکپارچه براي مقابله با بحران عرضه انرژي و مديريت آن

4- ايجاد استراتژي مشترک به منظور رويارويي با تغييرات آب وهوايي، حفظ 
محيط زيست، رقابت و امنيت عرضه انرژي

5- توسعه منابع انرژي پاک و تجديدپذير در اتحاديه اروپا)نوآوري و استفاده از 
فناوري مصرف انرژي(

6- ايجاد سياست خارجي مشترک در زمينه انرژي براي ترويج و تنوع عرضه 

1. N.G.O.
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Green Paper a European Strategy for Sustain- ( يهه ويژه براي گاز طبيع
)able, 2008:8-13

2-1-4. سند سفيد1 انرژي
سند سفيد انرژي که در سال 1997 به تصويب رسيد، به منظور جهت دهي به 

سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا، رهنمودهاي ذيل را ارائه کرده است:
1- توليد 22 درصدي الکتريسيته از انرژي هاي تجديدپذير تا سال2010.

2- اختصاص 5/75 درصد از انرژي هاي تجديدپذير به بخش حمل و نقل با هدف 
کاهش آلودگي هاي محيط زيستي.

3- افزايش کارايي انرژي در ساختمان ها، با هدف صرفه جويي 20درصدي در 
بخش ساختمان)که40 درصد از مصرف انرژي اروپا را شامل مي شود(.

کميسيون اروپا در اين سند به تعيين يک استراتژي جامع و عملي براي دو برابر 
کردن ميزان انرژي هاي تجديدپذير از 6 درصد در سال 2006 به 12درصد در سال 
2010 پرداخته است. ويژگي هاي اصلي اين استراتژي تقويت سياست ها در زمينه 
کشاورزي و روستايي، سياست هاي منطقه اي و اقداماتي در بازار داخلي در زمينه هاي 
قانوني و مالي و همچنين گسترش همکاري بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا همراه 
با اقداماتي براي تسهيل سرمايه گذاري و انتشار اطلاعات به منزله بخش مهمي از اقدامات 

.)The EC White Paper, 2009:1( مورد نياز در پروتکل کيوتو را شامل مي گردد
3-1-4. چالش هاي پيش روي انرژي هاي تجديدپذير

توجه به نرخ رشد مصرف انرژي هاي تجديدپذير در سبد انرژي اتحاديه اروپا، 
نشان دهنده ميزان پائين اثرگذاري اين انرژي ها در ترکيب مصرف انرژي اتحاديه 
است. مقايسه ميزان هزينه هاي توليد انرژي هاي تجديدپذير با سوخت هاي فسيلي، 
بيانگر حفظ اهميت سوخت هاي فسيلي در بازار انرژي است. پيچيدگي، جديد بودن 
و ماهيت غير متمرکز انرژي هاي تجديدپذير، مسائل اجرايي بي شماري را به وجود 
آورده است. اين مسائل همچنين شامل فرايندهاي دولتي غيرشفاف ونااميدکننده 
براي سياستگذاري و ايجاد و کاربرد تکنولوژي در انرژي هاي تجديد پذير است. 
نمونه هاي زيادي از قوانين نامفهوم، کمبود اطلاعات درتمامي سطوح از جمله براي 
عرضه کنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد. همه اين عوامل سبب رشد ناکافي 

1. White Paper
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بخش انرژي هاي تجديد پذير شده است.
 توسعه و گسترش استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در اتحاديه اروپا به طور 
کلي ناهمگون و منقطع بوده است. پيشرفت هاي صورت گرفته نتيجه تلاش هايي 
است که به وسيله تعداد محدودي از اعضاي اتحاديه اروپا صورت گرفته است. اين 
پيشرفت ها تنها در بخش الکتريسيته - براساس فرمان الکتريسيته تجديد پذير در 
سال2001 – تا حدي قابل توجه بوده است. مقامات ارشد اتحاديه اروپا تأکيد دارند 
که تنها 6/4 درصد از انرژي مصرفي در اروپا در سال2001 از بخش انرژي هاي 
تجديدپذير تأمين شده است و اين رقم بيشتر از نيروگاه هايي به دست آمده که با 
 )http://petronet.ir ,1387/9/1 ( .محدوديت هاي جغرافيايي روبه روهستند
براي اين که اتحاديه اروپا بتواند به اهداف خود در ارتباط با انرژي هاي تجديدشونده 
دست يابد، نيازمند صرف هزينه هاي بالاي توليد وتمايل دولت هاي عضو جهت 
پرداخت يارانه اين انرژي ها در سطحي گسترده است. گزارش هاي کميسيون نشان 
مي دهد که اعضاي اتحاديه نيازمند سرمايه گذاري به ميزان يک و نيم تريليون دلار)1/1 
تريليون يورو( درتکنولوژي هاي جديد در طول 14 سال آينده براي دسترسي به کاهش 
گازهاي گلخانه اي و ساير اهداف تعيين شده در حوزه انرژي هاي تجديدشونده 
هستند )Belkin,2008:23(. در سال 2006، 29 درصد از توليد برق اروپا توسط 
نيروگاه هاي هسته اي صورت گرفته است. اين ميزان در سال 2007 به 30 درصد 
به  ) The Role of Nuclear Power in Europe,2007:3( و در سال 2008 
31درصد افزايش يافته است )Schenkel,2009:5(. مقايسه اين رقم با توليد برق 
با اين حال در خصوص  از منابع بازيافتي که 15درصد است، قابل توجه است. 
تحقق اهداف بلندپروازانه مربوط به انرژي هاي تجديدشونده و همچنين امکان تداوم 
استفاده از انرژي هسته اي به منظور توليد برق، اختلافاتي ميان اعضاي اتحاديه اروپا 
به چشم مي خورد. براي مثال سند سبز انرژي اروپا در سال 2000 هشدار داد که 
عمل به تعهدات پروتکل کيوتو بدون متوقف کردن فعاليت نيروگاه هاي هسته اي 
امکان پذير نيست. در اين ميان برخي کشورها از جمله آلمان در استفاده از انرژي 
هسته اي تجديد نظر کرده اند، اما برخي از اعضاي جديد اتحاديه به همراه بريتانيا و 
فرانسه مخالف تعطيلي کامل نيروگاه هاي هسته اي هستند. اين مسئله همچنان مورد 
بحث اعضاي اتحاديه اروپا است، به خصوص وجود زباله هاي هسته اي ناشي از 
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 Italy Renewable( فعاليت نيروگاه ها همچنان به عنوان يک معضل باقي است
Energy Fact Sheet,2008:1(. تقاضاي جهاني انرژي تا سال2025 به ميزان 55 
درصد افزايش خواهد يافت، نرخ سالانه رشد اين تقاضا 1/8درصد است. اگرچه 
انرژي هاي تجديدشونده و فناوري هاي جديد )مانند سلول هاي سوختي( مهم هستند، 
اما کمک زيادي به تأمين انرژي نمي کنند. طبق پيش بيني ها در خوش بينانه ترين 
حالت، منابع تجديدپذير در سال هاي 2030- 2015 تنها قادر خواهند بود 17 درصد 
از ميزان مصرف انرژي را تشکيل دهند. اگرچه انرژي هاي قابل بازيافت، سالانه 
رشدي بين6/7 درصد تا 8/2 درصد دارند اما انرژي هاي فسيلي )به ويژه نفت و 
گاز( همچنان مهمترين منابع انرژي باقي خواهند ماند. در سال 2006 کميسيون اروپا 
اعلام کرد که وابستگي فعلي به نفت در حد 37 درصد، گاز 24 درصد، سوخت هاي 
www. 2008:2( جامد 18 درصد و انرژي هسته اي14درصد، همچنان پابرجاست
euronion.org( نمودار زير ميزان مصرف هريک از انواع انرژي در اتحاديه اروپا را 

در سال2009 نشان مي دهد:

2-4. ايجاد تنوع در منابع تأمين انرژي
درسال 2009، 27 عضو اتحاديه اروپا20درصد از مصرف انرژي در جهان را به 
خود اختصاص داده اند.80 درصد اين انرژي از سوخت هاي فسيلي تأمين شده است. 
80 درصد از واردات انرژي اروپا را نفت و حدود 57 درصد آن را گاز تشکيل 
مي دهد. وابستگي به واردات گاز طبيعي با نرخ رشد مداوم رو به افزايش بوده است. 
کميسيون اروپا پيش بيني کرده است که نتيجه اين روند، واردات 65 درصد از انرژي 
مورد نياز در سال 2030 خواهد بود. امروزه نيمي از واردات انرژي اروپا از سه کشور 
)روسيه- نروژ- الجزاير( تأمين مي شود و ترانزيت انرژي مورد نياز آن نيز از طريق 
چند کشور محدود صورت مي پذيردکه يکي از عوامل عمده در پايين آمدن ضريب 
امنيت انرژي براي اتحاديه اروپا محسوب مي شود. در سال 2005 روسيه به ميزان 
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45 درصد از گاز طبيعي و 29 درصد از نفت وارداتي اتحاديه اروپا را تأمين کرده 
 The Europea Commision,sEnergy and TransPortin Figures,( است
2006:1(. پيش بيني مي شود که مصرف گاز طبيعي در اتحاديه اروپا در 25 سال 
آينده به دو برابر افزايش يابد و به سرعت به مهمترين سوخت مورد نياز اروپا بدل 
شود. مصرف گاز طبيعي اتحاديه اروپا در حال حاضر 18درصد از مصرف جهاني 
را تشکيل مي دهد، واردات گاز اتحاديه افزايش يافته و ميزان آن به بيش از 80درصد 
کل مصرف در سال 2030 خواهد رسيد. در سال 2004 نروژ نيمي از گاز مورد نياز 
اين اتحاديه را تأمين کرده  است. بخش ديگر آن به ترتيب از روسيه )29درصد( و 
الجزاير)13درصد( تأمين شده است Belkin,Op.cit: 23( (. در حال حاضر، برخي 

از اعضاي اتحاديه اروپا تمام گاز مورد نياز خود را از روسيه وارد مي کنند.
افزايش تقاضاي جهاني انرژي، احتمال تغيير موازنه قدرت از مصرف کنندگان به 
سمت توليد کنندگان را فراهم نموده است. ايجاد بازار فروشندگان انرژي مي تواند 
درميان مصرف کنندگان رقابت ايجاد کند. اين روند در راستاي افزايش بالاي قيمت 
نفت در سال 2008 تا مرز147 دلار و افزايش قيمت گاز قابل ملاحظه است. به ويژه 
اين که کنترل انرژي غالباً در اختيار نظام هايي با حکومت هاي ناهمسو با غرب از 
جمله روسيه، ايران، ونزوئلا، نيجريه و سودان قرار دارد. سياست اين دسته از کشورها 
تضعيف بنيادين غرب و اروپا و منافع امنيتي آنان را به دنبال داشته است. پس از ايجاد 
بحران هاي پي در پي انرژي توسط روسيه، در نشست 23 و 24 مارس 2006 وزراي 
خارجه و روساي 25 عضو اتحاديه با حمايت از طرح هاي خوزه مانوئل باروسو، 
خواستار ايجاد يک رويکرد بلند مدت براي مقابله با چالش هاي انرژي اتحاديه اروپا 
شدند. حرکت به سمت متنوع سازي منابع تأمين انرژي در اروپا از دهه1970 آغاز شد. 
تحريم نفتي اعراب سبب بروز نگراني هايي در خصوص امنيت انرژي اروپا شد. در 

آن  زمان براي مقابله با اين چالش،  سه مسئله مورد توجه قرار گرفت:
1- افزايش همکاري در خصوص سياست انرژي ميان کشورهاي اروپايي از يک 

سو و ميان اروپا و توليدکنندگان انرژي در جهان از سوي ديگر
2-  ايجاد مکانيسم هايي براي هماهنگي اعضاء به منظور مقابله با اختلالات انرژي در آينده

3- ترسيم يک استراتژي براي اروپا به منظور جلوگيري از مخاطرات ناشي از 
تحريم و جلوگيري از استفاده انرژي به عنوان يک ابزار سياسي- اقتصادي.
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 در چارچوب اين تلاش ها، آژانس بين المللي انرژي1 در سال 1974 تأسيس شد که 
کار ويژه اوليه آن، نظارت و تجزيه و تحليل بازارهاي انرژي جهان است. همچنين در 
پاسخ به تحريم نفتي دهه1970، کشورهاي اروپايي استراتژي تنوع در عرضه کنندگان 
انرژي را در پيش گرفته و به سمت استفاده از منابع انرژي روسيه و ساير کشورهاي 
اوراسيا که داراي پتانسيل عرضه انرژي بودند، روي آوردند. همزمان شوروي اقدام به 
گسترش ظرفيت توليد انرژي خود کرد و همکاري در بخش انرژي اهميتي کليدي در 
Belkin,Op.( .ديدگاه هاي اروپا در توسعه روابط با اتحاد جماهير شوروي داشت
cit:2-4(. با اين حال همانطور که ملاحظه شد، امروزه اين منبع انرژي خود به يک 
چالش اساسي در روابط اتحاديه اروپا و روسيه تبديل شده است. تراين باسسکو2 
رئيس جمهوري روماني با انتقاد از اقدامات انفرادي اعضاي اروپا در مواجه با سياست 
انرژي روسيه، هشدار داد که تهديد وابستگي گسترده به انرژي روسيه از تهديد ارتش 
شوروي نيز بسيار گسترده تر و خطرناک تر است. در آخرين اقدام، اعضاي اتحاديه 
برنامه اي در خصوص امنيت انرژي براي سال2007 تا 2009 طرح ريزي کردند. در 
اين چارچوب تأکيد شد که براي تضمين امنيت انرژي، اتحاديه بايد منابع انرژي و 

مسيرهاي ترانزيتي را تنوع بخشد.
افزايش همکاري با کشورهاي شمال آفريقا، بخش ديگري از سياست متنوع سازي 
عرضه انرژي به اتحاديه اروپا است. الجزاير يکي از بزرگترين عرضه کنندگان گاز به 
اين اتحاديه است. درزمينه گاز مايع نيز الجزاير بخش مهمي از تقاضاي اروپا را تأمين 
مي کند. )الجزاير تامين کننده گازطبيعي مورد نياز پرتغال و گاز مايع مورد نياز يونان 
و بلژيک است.( شبکه انتقال انرژي الجزاير- تونس - ايتاليا و صادرات گاز مايع 
ازالجزاير به اسپانيا، بخش مهمي از شبکه صادرات انرژي از شمال آفريقا است. در 
سال هاي اخير منابع انرژي در ليبي و مصر مورد توجه و سرمايه گذاري شرکت هاي 
اروپايي قرار گرفت. بهره برداري از ذخاير ليبي پس از رفع چالش هاي اين کشور با 
غرب از جمله برنامه هاي اتحاديه اروپا براي دستيابي به منابع جديد انرژي بوده است. 
بخش  )North Africa – An Energy Source for Europe?, 2004:1(در 
ديگري، اتحاديه اروپا به همراه نروژ قصد دارد بر استراتژي متنوع سازي به ويژه 
در منابع گاز تمرکز کند. اين به معناي بهره برداري از حوزه هاي جديدي در قطب 

1. IEA
2. Train Basescu.
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شمال و درياي بارنتز است که دو خط لوله احتمالي آن، گاز مورد نياز آلمان و ديگر 
کشورها را تأمين خواهد کرد. همکاري سه جانبه در قطب شمال به همراه روسيه نيز 
Further Strengthening of the EC - Norway Energy Co- (  ددّنظر است
operation, 2006:1( سياست اتحاديه براي جايگزيني خطوط لوله انرژي روسيه 

را مي توان در بخش هاي زير بيان کرد:
• احداث خط لوله نابوکو با ظرفيت 72 تا 82 ميليون متر مکعب

• واردات گاز مايع از حوزه شمال آفريقا و سرمايه گذاري جهت بهره برداري از منابع 
قطر در خليج فارس

• افزايش بهره گيري از منابع نروژ
• ايجاد رقابت در بين توليد کنندگان- مشارکت در توليد گاز در ايران، آسياي مرکزي 

و درياي خزر.
با افزايش واردات گاز از کشورهاي آفريقايي و خاورميانه، سهم روسيه در تأمين 
گاز اروپا بسيار کاهش خواهد يافت. در اين چارچوب، کريدور جديد ترانزيت گاز 

)نابوکو( مي تواند در تنوع بخشي بيشتر به واردات گاز اروپا موثر باشد.   

1-2-4. منشور انرژي
در سال 1991 اتحاديه اروپا بيانيه منشور انرژي را منتشر کرد. ابتکار عمل در نظر 
گرفته شده در اين منشور، ارتقاي همکاري هاي مربوط به انرژي و تنوع در منابع عرضه 
انرژي به اروپا است. اعلاميه منشور انرژي، راه را براي ايجاد پيمان منشور انرژي در 
سال 1994 فراهم کرد و در سال 1998 چارچوب قانوني، قواعد و موافقت نامه هاي 
مربوط به آن که در زمينه افزايش همکاري هاي بين المللي انرژي است، ايجاد شد که 
تا امروز بيش از 51 کشور و اعضاي اتحاديه اروپا به آن پيوسته اند. معاهده منشور 
انرژي، تجارت آزاد در  افزايش سرمايه گذاري خارجي در بخش  به دنبال  انرژي 
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زمينه انرژي، آزادي حمل و نقل انرژي از طريق خط لوله و فراهم آوردن ساختار 
لازم جهت افزايش بهره وري انرژي، منعقد شد. در بخش ديگر، کميسيون اروپا با 
بهره گيري از منشور انرژي مجموعه اقداماتي چون سياست تنوع در عرضه کنندگان 
انرژي، ارتقاء بازار داخلي گاز و بازار برق، توسعه منابع انرژي هاي جايگزين، ايجاد 
رويکرد مشارکت در روابط خارجي و با توليدکنندگان انرژي را در دستور کار اتحاديه 
 EU International Measures Aimd at Security( و اعضاء قرار داده است
of Energy Supply2009:8-9(. البته سوالي که قابل طرح مي باشد آن است که 

کارکرد اين اصول در مقابل مسائل جاري امنيت انرژي چه خواهد بود؟
 براي پاسخ به اين سوال، تأکيد بر اين موضوع مهم است که مکانيسم اصلي جهت 
مديريت وابستگي متقابل، از طريق يک بازار بين المللي امکان پذير است. براين اساس 
وظيفه اصلي دولت ها، تطبيق عملکرد خود با مکانيسم هاي بين المللي بازار بوده و اين 
امر خود نيازمند شرايطي است که در آن، تجارت و سرمايه گذاري قابل پيش بيني، 
شفاف و غيرتبعيض آميز باشد. در زمينه انرژي، يک وابستگي متقابل وجود دارد و 
علاوه بر تلاش دولت ها، به موسسه ها و انجمن هايي نياز است تا ضمن تقويت 
همکاري ها، ساختار پايداري براي آن فراهم آورند. اين امر دليل اصلي فعاليت منشور 
انرژي و جايگاه اين نهاد در يک موقعيت جهاني است. به همين دليل، امکان آن وجود 
دارد که کشورهاي مختلف با انگيزه هاي متضاد تحت يک ساختار الزام آور و قانوني 

که براساس اصول و عقايد مشترک دو طرفه بنا شده است، با يکديگر متحد شوند.
 منشور انرژي يک مکانيزم قانوني و چند گانه براي همکاري در بخش انرژي است 
که سبب گردهمايي توليدکنندگان، ترانزيت کنندگان و مصرف کنندگان انرژي مي باشد. 
قدرت اصلي و کليدي اين منشور، حمايت از سرمايه گذاري و تشويق جريان هاي انرژي 
و انتقال تکنولوژي در ميان کشورهاي عضو براي منافع دو طرفه مي باشد )گزارش 
چالش هاي مشترک وعمومي براي امنيت انرژي در اروپا، 1387 :28(. تقويت اعتماد در 
مورد مسيرهاي عبور، يکي از وظايف اصلي منشور انرژي است. اقدامات منشور انرژي 
بر روي بازدهي انرژي نيز بر مبناي يک دستورالعمل ويژه مي باشد. طبق اين دستور، 
امضاءکنندگان بايد استراتژي ها و اهداف سياسي خود را براي ايجاد ساختار قانوني مناسب 
و توسعه برنامه هاي ويژه در جهت استفاده از انرژي هاي پر بازده و کاهش آلاينده هاي 
زيست محيطي تنظيم کنند. علاوه بر اين، فعاليت هاي منشور انرژي باعث شفاف سازي 
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بازار انرژي اوراسيا مي شود و شرايطي فراهم مي کند که کشورهاي جهان بتوانند به گفتگو 
در خصوص مباحث موثر بر انتقال انرژي در اوراسيا بپردازند. همين طور گفتگوهاي 
دوجانبه اي براي بهبود امنيت انرژي، يکپارچه کردن بازار انرژي و بهبود فرصت هاي 

.) EU-Russia Energy Dialogue,2009:1( سرمايه گذاري، ايجاد مي کند
2-2-4. سياست مشترک انرژي

اتحاديه اروپا در سال هاي اخير همواره در تلاش بوده تا با تدوين سياست هاي 
مشترک، همگرايي منافع بين اعضا اتحاديه را افزايش داده و قدرت اين اتحاديه را 
به لحاظ سياسي و اقتصادي تقويت کند. يکي از محورهايي مدّنظر سياستمداران 
اين اتحاديه ، »سياست مشترک انرژي« است. سياست مشترک انرژي تا قبل از سال 
2000 داراي محورهايي همچون تغييرات آب و هوايي و افزايش کارايي بازارهاي 
داخلي بود. در آن زمان کميسيون اتحاديه اروپا با تشکيل بازار يکپارچه انرژي در 
اين قاره، توانست به موفقيت هاي قابل توجهي در اين زمينه دست يابد و به نظر 
مي رسيد که کشورهاي عضو اتحاديه با وجود ناهمسويي در تدوين قانون اساسي، از 
اشتراکات بسياري براي تدوين »سياست مشترک انرژي« برخوردار باشند) نادريان، 

علم الهدي،1386 :43( .
در 25 اکتبر2005 اتحاديه، توافقنامه انرژي را با کشورهاي جنوب شرقي اروپا 
امضاء کرد که هدف از آن ايجاد همکاري کامل در بازار انرژي بود. بخشي از اين 
توافقنامه مربوط به گسترش سياسي اتحاديه اروپا بود و بخش ديگر، توسعه تأمين 
انرژي پايدار و کارآمد و اهميت ژئوپليتيکي مسيرهاي مختلف تأمين انرژي اروپا را 
مورد توجه قرار مي داد. پس از آن، اروپا روابط با ديگر توليد کنندگان انرژي در حوزه 
درياي خزر، منطقه مديترانه و نروژ را به منظور تنوع بخشي به منابع انرژي آغاز کرد 
که به عنوان نمونه مي توان به خط لوله نابوکو اشاره کردکه نه تنها هدف آن دريافت 
گاز از آسياي مرکزي )ترکمنستان- قزاقستان( است، بلکه اين خط لوله به ساير منابع 
گاز در ايران و قطر نيز متصل خواهد شد. علي رغم توافق شرکت آلماني روهرگاز و 
گازپروم جهت احداث خط لوله به آلمان از مسير درياي بالتيک، عمده واردات گاز 

اروپا از نروژ، آفريقا و منابع کشورهاي عربي تأمين خواهد شد. 
پس از مناقشه گازي درسال 2006 ميان روسيه و اوکراين، اتحاديه همکاري هاي 
الجزاير، اعضاي اوپک و شوراي همکاري خليج فارس  با نروژ،  تنها  خود را نه 
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گسترش داده است، بلکه همکاري هايي در زمينه انرژي و سياست امنيتي مشترک 
با کشورهاي جهان سوم آغاز کرده است. بعد از جنگ دسامبر2008 بين روسيه و 
گرجستان، کميسيون اروپا براتخاذ يک سياست مشترک بين 27 عضو و داشتن يک 
صداي واحد در گفتگو با شرکاي خارجي در زمينه انرژي تأکيد کرد. با ايجاد حمل 
ونقل ملي گاز و همکاري داخلي در زمينه برق در ميان اعضاء، به عنوان بخشي از 
سياست افزايش تأمين عرضه انرژي و همچنين ايجاد يک سياست مشترک در بازار 
به احتمال زياد در آينده منجر به شکل گيري سياست هاي مشترک و هماهنگ خارجي در 

)Italy Renewable Energy Fact Sheet, Op.cit: 2-4( .زمينه انرژي خواهد شد
3-2-4. چالش هاي متنوع سازي منابع تامين کننده انرژي

با وجود همه ابتکارات مطرح شده در اتحاديه اروپا در خصوص انرژي، عدم 
وحدت نظر و عمل بين کشورهاي اروپايي فضاي بيشتري براي مانور روسيه فراهم 
کرده است. سطح وابستگي کشورهاي اروپايي به روسيه با هم متفاوت است. تفاوت 
و  انرژي  واردات  به  وابستگي  متفاوت  سطوح  مبناي  بر  اروپايي  کشورهاي  بين 
کشورهاي تأمين کننده آن، از جمله مشکلات عمده پيش رو است. برخي از اعضاي 
اتحاديه تأمين انرژي خود را بر مبناي توافق هاي دو جانبه با روسيه قرار داده اند 
)نمونه آن توافق گازپروم با شرکت هاي آلماني براي ساخت خط لوله شمال است( 
اين سياست بر خلاف منافع بخش ديگري از اعضاي اتحاديه است. به همين دليل 
در ژانويه 2006 نمايندگان لهستان، چک، اسلواکي، اتريش، مجارستان، اسلووني، 
کرواسي و روماني توافق کردند تا يک طرح مشترک جهت کاهش وابستگي به گاز 

طبيعي روسيه را در دستور کار قرار دهند. 
بسياري از تحليلگران بر اين باورند که اعضاي اتحاديه، بايد روسيه را براي انجام 
تعهدات خود بر طبق منشور، تحت فشار قرار دهند. هر چند که اعضاي اتحاديه 
در بروکسل براي اتخاذ يک استراتژي مشترک انرژي با روسيه به بحث و مذاکره 
پرداختند اما اين پرسش وجود دارد که چگونه مي توان با توافقات دوجانبه اي که 
برخي از کشورهاي عضو اتحاديه با روسيه و شرکت گازپروم انجام داده اند، برخورد 
کرد. برخي از اعضاء روابط دو جانبه خود را با روسيه به گونه اي ترتيب داده اند که 
باعث افزايش وابستگي اين کشورها به روسيه شده است. آلمان و ايتاليا به عنوان 
بزرگترين واردکنندگان گاز روسيه جهت تضمين بلند مدت انتقال گاز، با اين کشور 
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در  نقش روسيه  اروپايي،  بسياري کشورهاي  و  آلمان  براي  مذاکره شده اند.  وارد 
تضمين امنيت انرژي انکار ناپذير است، بنابراين مي بايست به گونه اي با آن رفتار 
کرد که بتوان جريان انتقال گاز را در بلند مدت تضمين کرد. گفت وگوهاي اتحاديه 
اروپا و روسيه در زمينه انرژي نيز به موفقيتي نرسيده است. روسيه همچنان اجازه 
سرمايه گذاري کشورهاي عضو اتحاديه را در بخش انرژي اين کشور نمي دهد. روسيه 
طي سال هاي 2007 و 2008 با تأمين 41 درصد از گاز مصرفي اتحاديه اروپا و 
احداث مسيرهاي جديد انتقال گاز از جمله خط لوله بلواستريم و مسير جنوبي به 
حوزه بالکان و کشورهاي جنوب اروپا، تسلط هر چه بيشتر خود بر بازار اين قاره را 
افزايش داده است. سياست  جلوگيري از ساخت خط لوله هاي رقيب، به طور جدي 
در دستورکار دولت روسيه قرار گرفته است، براي مثال اين کشور جهت جلوگيري 
از به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري در حوزه هاي ال. ان. جي، شمال آفريقا و توافق با 

شرکاي پروژه نابوکو وارد عمل شده است. 
اگرچه بخشي از برنامه هاي اتحاديه در راستاي امضاي قراردادهاي سرمايه گذاري 
در حوزه پارس جنوبي ايران و حوزه هاي گازي قطر مي باشد؛ اما بازارهاي نفت و گاز 
منطقه خليج فارس تنها به اتحاديه اروپا محدود نمي شود و کشورهاي ديگري مانند 

هند و چين، بازارهايي بالقوه بلند مدت براي منابع انرژي منطقه هستند.
همچنين اگرچه مهمترين بخش سياست هاي متنوع سازي و مذاکره با عرضه کنندگان 
انرژي، منشور انرژي است که روسيه را ملزم مي کرد تا چارچوبي قانون مند براي 
سرمايه گذاري، انتقال و تجارت انرژي به وجود آورد، اما اين منشور با وجود اينکه از 

جانب روسيه امضاء گرديد، هيچ گاه از سوي آن کشور تصويب نشد.
نتيجه گيري

روابط روسيه و اتحاديه اروپا در حال حاضر تا حد بسيار زيادي با مسئله انرژي گره 
خورده است. روسيه که پس از سال 2000  شديداً درصدد بازيابي قدرت و توسعه 
نفوذ خود در جمهوري هاي سابق و مقابله با نفوذ غرب در اين مناطق برآمده است، با 
آگاهي از نقش انرژي در اقتصاد اروپا، به استفاده از اين اهرم در روابط خارجي خود با 
جمهوري هاي تازه استقلال يافته و همچنين اتحاديه اروپا متوسل شده است. اقدامات 
روسيه در سال هاي 2006 و 2007 در قبال اوکراين و گرجستان، نگراني هاي عميقي 
را براي اتحاديه اروپا در خصوص آينده امنيت انرژي ايجاد کرده و چاره انديشي  براي 
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مقابله با اين وضعيت را ضروري تر  ساخته است. 
اتحاديه اروپا به عنوان يکي از مهمترين بلوک هاي اقتصادي جهان که ناچار است 
بخش اعظم انرژي مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين نمايد، بيش از پيش به  
منابع انرژي خارجي وابسته است. در حالي که پس از بحران انرژي در دهه 1970، 
کشورهاي اروپايي به منظور کاهش وابستگي خود به منابع نفتي خاورميانه، به منابع 
نفتي اتحاد جماهير شوروي روي آوردند، امروزه خود را با خطر وابستگي به منابع 
نفت و گاز روسيه مواجه ديده و به منظور اجتناب از پيامدهاي آن، راهکارهاي 
جديدي را در زمينه توسعه انرژي هاي تجديدپذير و همچنين متنوع ساختن عرضه 

کنندگان انرژي در دستور کار خود قرار داده اند. 
 در يک جمع بندي از تلاش هاي اتحاديه اروپا براي برخورد با موضوع انرژي 
مي توان گفت که اين اتحاديه، سه خط مشي را به منظور تأمين امنيت انرژي در 
نظر گرفته است که شامل مديريت تقاضا، سياستگذاري خارجي انرژي و همچنين 
متنوع سازي منابع انرژي مي باشد. اگرچه مديريت تقاضا در دو بعد داخلي و بين المللي 
به عنوان نقطه آغازين سياست امنيت انرژي در نظر گرفته شده است، اما متنوع سازي 
و ارتباط با ساير عرضه  کنندگان اصلي ترين دغدغه اتحاديه در زمينه امنيت انرژي بوده 
است. متنوع سازي در منابع انرژي)تجديدپذيروسوخت فسيلي و هسته اي( و همچنين 
متنوع سازي عرضه کنندگان انرژي، در واقع ستون هاي اصلي امنيت انرژي اروپا مي باشند. 

در حال حاضر به نظر مي رسد اتحاديه اروپا براي موفقيت در يک سياست مشترک 
اتحاديه )شوراي  اين  نيازمند دستيابي به هماهنگي در بخش هاي سه گانه  انرژي، 
اروپا- کميسيون- پارلمان( و همچنين ميان دولت هاي عضو است، لذا حصول نتيجه 
مطلوب، بيش از هر چيز به هماهنگي و همکاري بيشتر کشورهاي عضو اين اتحاديه 
در دو بخش ياد شده به منظور سرمايه گذاري و اتخاذ سياست هاي همسو با يکديگر، 

بستگي خواهد داشت. 
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